
––––  

بلیدل–––––  

     1پینوکیو                                                               

 شخصیت :  ) لمپی ( 

 خانم  /  آقا  گوینده : 

 

 کارم حرف نداره مگه نه؟…؟ی عشق کرد …: هو لمپی 

؟کنی اون بچه فکر م  … : چقدر اینجا ساکتهپینوکیو ی لمنی
 ها کجا رفت 

ی دور برن دیگه ... واسه چی فکرت درگیر اوناست؟ اونا همش یه مشت بازنده بودن ... شماره  لمپی  گوشه ...   4:یه جا همتر

 هیس

ه یهلمپی  ی ی ... فکر کنم این میر به حرف نداشت... لعنن  گیر کردم به میر یش   : هوم دیدی؟ اگه نظر منو بخوای... این ضی ی چیر

 میشه ...  انگارکج مجه ... حالا آدم چوبی ...  نوبت توئه 

سم؟ چرا نزدی هیچکدوم از اون ساعت دیواریلمپی  های اونجا رو  : های چوبی ...  یه چی هست که دلم م خواست ازت بیی

 خواست اونا رو خرد و خمیر کنه بشکوبی هر بچه واقعی بود م

 داد. حس خوبی بهم نم  پینوکیو: 

. پی لم  : عجب آقا پسر خوبی هسن  تو! فکرکنم هنوز مونده به یه بچه حمال تبدیل شی

 خوام یه پسر واقعی بشم. خوام حمال بشم م من نم  پینوکیو: 

 توت درآد ... بنظرمن که هنوز وجدانت باهاته  بچه از  همینطوری پیش بری شاید یه نصف پسر لمپی : 

 کاش واقعا وجدانمم همراهم بود.   پینوکیو: 

 


